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  به در بابل از تبعيد   يهوديان  زمان در اين.   است نوشته.  م.  ق ٥٢٠ در حدود  ي نب ي را حج  كتاب اين
 خداء  خانه ي بازساز  از اينكه اما پيش.  خدا بودندء  خانه ي بازساز  مشغول  و در اورشليم  خود بازگشته سرزمين
 نيز  يهوديان  بدانديش همسايگان. پردازند ي ديگر م  مسايل كنند و به ي رها م كاره  را نيمه  آن  شود، مردم تكميل

 نيز دستور  ديگر اردشير پادشاه از طرف.  را دلسرد كنند و بترسانند كنند آنان يم  ي خود سع  دروغ با سخنان
  اين گشايند كه ي م  شكايت  به  يهود نيز لب  از مردم يبرخ.  شود  خدا متوقف ء خانه يدهد تا بازساز يم

  فكر ساختن آنها به.  نخواهد بود  بود، زيبا و پرشكوه  ساخته  سليمان  خدا كهءه خان ي اصل  مانند ساختمان ساختمان
 .گذارند ي م كاره  خدا را نيمه ء خانه افتند و ساختمان ي خود م ي زيبا برا يها خانه

 يشوند و حت ي فقير م مردم. برد ي م  را از بين  آنان ي زمينها فرستد و محصول ي م ي، خداوند خشكسال در نتيجه
شود و ي خداوند ظاهر م  از جانب ي با پيام ي نب ي حج  زمان در اين. د كنن  ندارند تا خود را گرم ي كاف لباس

گويد ي م  آنان خداوند به.  كنند  شروع  خدا را دوباره ء خانه يكند تا كار بازساز ي م  و تشويق  را ترغيب يهوديان
 نمايند تا  را تكميل  آن تمان كار كنند تا ساخ  بايد سخت  باشد و آنان  آنان  هدف  خدا بايد بزرگترين ء خانه كه

 بايد خداوند را شود كه ي يادآور م  خواننده  به ي حج  كتاب يرويدادها.  باشند  داشته  عبادت ي برا يبتوانند مكان
 .  داشت  دوست  از هرچيز و هركس بيش

 

  خدا ء خانه ي بازساز  به دعوت
   ماه ، در روز اول  داريوش  سلطنت  دوم در سال   
   براي  نبي  حجي  توسط ، خداوند پيامي ششم   
   يهوشع  يهودا، و براي حاكم)  ئيل پسر شئلتي ( زروبابل

 .، فرستاد  اعظم كاهن)  پسر يهوصادق(
   قوم اين«:  فرمود  نبي  حجي  به خداوند قادر متعال٢

» .  خدا نيست ء خانه  بازسازي  وقت  اكنون گويند كه مي
   قوم  براي  نبي  حجي  را توسط  پيام ، خداوند اين سپس٣

  هاي  شما در خانه  كه  است  درست آيا اين«٤: فرستاد
  به٥ بماند؟   خراب  من ء خانه  كنيد ولي  زندگي نوساخته

  كاريد، ولي بذر زياد مي٦:  كنيد  نگاه  كارهايتان ءنتيجه
 سير  خوريد ولي كنيد؛ مي  مي  برداشت  كم محصول

  گردد؛ لباس  نمي  رفع تان  تشنگي نوشيد ولي شويد؛ مي نمي
   آن  گويي گيريد ولي شويد؛ مزد مي  نمي پوشيد اما گرم مي

 .گذاريد  سوراخدار مي را در جيبهاي
   چه اش  و نتيجهايد  كرده  فكر كنيد و ببينيد چه خوب«٧

  ء بياوريد و خانه ، چوب  رفته  كوه  به حال٨ !  است بوده
 و در آنجا   شوم ي راض  از آن  بسازيد تا من مرا دوباره

 . مرا بجا آورند  احترام مردم

   بدست  كم  داشتيد، اما خيلي  فراواني انتظار محصول«٩
 آورديد،   منزل  به  را هم  مقدار كم  همان آورديد؛ و وقتي

   خراب  من ء خانه دانيد چرا؟ چون مي.   بردم  را از بين آن
  به١٠.  خود هستيد هاي  فكر خانه  به  و شما فقط مانده
   محصول بارد و زمين  نمي  آسمان  كه  است  علت همين

 پديد   شما خشكسالي  در سرزمين من١١. دهد خود را نمي
ها،  وهها، مزرعه ك  تمام  خشكسالي  و اين ام آورده

   و حتي  و ساير محصولات  زيتون تاكستانها، باغهاي
 شما را فرا خواهد   دسترنج  حاصل  و تمام  و حيوان انسان
 ». گرفت

   از اسارت  كه  كساني  و تمام  و يهوشع  زروبابل آنگاه١٢
 را   نبي  حجي  بودند از خداوند ترسيدند و پيام برگشته

 .كردند   بود اطاعت  او داده  به  خداوند، خدايشان كه
   قوم  به  خود حجي  نبي  خداوند بار ديگر توسط سپس١٣

 و  خداوند در زروبابل١٥و١٤» .  با شما هستم من«: فرمود
او   ء خانه ايجاد كرد تا  و اشتياق  علاقه  قوم  و تمام يهوشع

 در روز   داريوش  سلطنت  دوم ، در سال پس. را بسازند
   بازسازي ، به  شده  جمع  همه  ششم  ماه  چهارم و بيست
 . خود پرداختند ، خداي خداوند قادر متعال  ءخانه

١ 



 ٢   حجي
 

 

 
  خدا ء خانه شكوه

 ،  سال  همان  هفتم  ماه  و يكم در روز بيست
 :  گفت ي حج خداوند به

 :  را بكن  سؤال  اين  قوم ء و همه  اعظم  و كاهن از حاكم«٢
  ء خانه  و عظمت  شكوه  كه ما هست ش  در بين يآيا كس٣

   خاطر آورد؟ آيا اين  بود به  در سابق  كه يخدا را آنطور
 نظر   به ي قبل ء با خانه سازيد در مقايسه ي م  كه يا خانه

 آيد؟ يشما ناچيز نم
  يا.  نشويد  اما مأيوس  است  ظاهر چنين هر چند به«٤

 باشيد و كار   دل ي، قو  قوم ء و همه  و يهوشع زروبابل
   از مصر بيرون يوقت٥ .  با شما هستم  من كنيد، چون

 شما   در ميان  من  روح  كه  دادم  شما وعده آمديد به يم
 »! نباشيد  ترسان ماند؛ پس يم
،   آسمانها و زمين بزودي«: فرمايد  مي خداوند قادر متعال٦

ا را ه  قوم تمام٧.  آورم  در مي  لرزه  را به درياها و خشكي
 سرازير   خانه  اين  آنها به ، و ثروت كنم  مي سرنگون

.  سازم  خود پر مي  را با جلال  محل  اين  و من*شود مي
   و عظمت شكوه٩.   است  من  دنيا از آن ء طلا و نقره تمام٨

 بيشتر   قبلي ء خانه  و عظمت  از شكوه  خانه  اين ءآينده
   و سلامتي  خود صلح  قوم  به  مكان خواهد بود و در اين

   خداوند قادر متعال  آنچه  است اين» . بخشيد خواهم
 .فرمايد مي
 

   از كاهنان ي حج سؤال
   سال  از دومين  نهم  ماه  و چهارم در روز بيست١٠

   خداوند قادر متعال  از جانب  پيام ، اين  داريوش سلطنت
 : شد  نازل ي نب ي حج به
  را  سؤال  اين  شرعي جواب تا   بخواه از كاهنان«١١

 را   قرباني  مقدس  از گوشت  قسمتي اگر كسي١٢: بدهند
   كند و برحسب  را حمل  آن  گذاشته  ردايش در دامن

   و يا هر نوع ، روغن ، شراب ، آش  با نان  ردايش اتفاق

                                                 
آرزوي آنها «يا » شود ثروت آنها به اين خانه سرازير مي«  *

بنظر برخي مفسرين ,  دومءجمله. »ين خانه خواهد آمدبه ا
 .اشاره است به ظهور مسيح موعود

   مقدس  خوراک  پيدا كند، آيا آن  تماس  ديگري خوراک
 »شود؟ مي
   را كرد آنها جواب  سؤال  اين  كاهنان از ي حج يوقت

 »شود؟ ي نم ، مقدس نه«: دادند
 جسد   به يو اما اگر شخص«:  پرسيد ي حج سپس١٣

 شود و   شرعاً نجس  ترتيب  بزند و بدين  دست يا مرده
  ک خورا  بزند، آيا آن  خوراكها دست  از اين ي يك بعد به
 »شود؟ ي م نجس
 ».شود ي م ، نجس يبل«:  دادند  جواب كاهنان

فرمايد شما نيز در نظر  يخداوند م«:   گفت ي حج پس١٤
كنيد و هر  ي م  كه ي هستيد و هركار  همينطور نجس من
 ».  است آوريد، نجس ي م  من  خانه  به  كه يقربان

 
   بركت ءوعده

 از   فكر كنيد و ببينيد قبل خوب«: فرمايد يخداوند م١٥
   خداوند بزنيد وضع ء خانه  كار ساختن  به  دست اينكه

 انتظار داشتيد دو  ي روزها وقت در آن١٦ . بود شما چگونه
   به  آن  نصف  كنيد، فقط  برداشت خروار محصول

   ليتر شراب  اميد پنجاه  به  كه يرسيد، و هنگام ي م دستتان
 ليتر  رفتيد، بيشتر از بيست ي م هايتان  خمره  سراغ به
  ، آفت  شما را با باد سوزان حصولات م من١٧ .يافتيد ينم

   من ي اينها بسو ء، اما با وجود همه  بردم  از بين و تگرگ
 و   روز بيست  از امروز كه يول١٨ . نكرديد بازگشت
 خدا ء  بنياد خانه  كه  است ي و روز  نهم  ماه چهارم
   خواهم  شما چه ي برا ، ببينيد من  است  شده گذاشته

، و هنوز   نمانده ي در انبارها باق يا  غله اگر چه١٩ .كرد
  ياند، ول  نداده  ميوه  انگور، انجير، انار و زيتون درختان

 ». داد  خواهم  شما بركت  به من
 

   زروبابل  خداوند به ءوعده
  يحج   خداوند به  از جانب ي ديگر  روز پيام در همان٢٠

 :رسيد
و  آسمانها  زودي ب  يهودا بگو كه ، حاكم  زروبابل به«٢١

 را   فرمانروايان تختهاي٢٢،  آورم  درمي  لرزه  را به زمين
.  برم  مي  را از بين  آنان  و قدرت سازم  مي واژگون
  اسبها كشته ، و كنم  مي  را سرنگون ها و سواران عرابه
   يكديگر را با شمشير از پاي شوند و سوارانشان مي

٢ 
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    اين  كه اما وقتي٢٣. آورند درمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ، تو براي ، خدمتگزار من  زروبابل  گردد، اي امور واقع
 بود، زيرا تو را  انگشتر خواهي   مانند نگين من

   خداوند قادر متعال  آنچه  است اين» . ام برگزيده
 .فرمايد مي


